
در دو، سه روز اخیر شاهد موضع گیری های 
ضد و نقیضی درباره برگزاری دور دوم مذاکرات 
در اســلام آباد بوده ایــم. در حالی که شــرکت 
ایــران در مذاکرات تا دیروز روشــن نبود، فرض 
پاکستان و آمریکا برگزاری مذاکرات در سه شنبه 
یا چهارشنبه است. اعلام ترامپ مبنی بر حضور 
جی دی ونــس در این مذاکــرات تحول مثبتی 
است؛ چرا که نظر هیئت ایرانی به درستی در باره 

مذاکره با ویتکاف و کوشنر منفی است.
کشــمکش های روزهای اخیــر در آب های 
جنوبی ایران و ابهام در مورد برگزاری دور دوم 
مذاکرات با توجه به شدت تقابلات، حساسیت 
اوضاع، فعالیت جریان های افراطی در دو کشور 
و نقش همیشــه مخرب اســرائیل غیرمنتظره 
نبوده و نیســت. به علاوه، طبیعی است که دو 
کشــور بعد از یک جنگ ویرانگــر ۴۰ روزه هیچ 
اعتمــادی به هم نداشــته باشــند و آتش بس 
در چنین شرایطی شــکننده باشد. آنچه در این 
میان مهم است، تمرکز بر دو هدف عالی است 
کــه باید در دســتور کار هیئت ایرانی باشــد: ۱. 
جلوگیری از تجاوز مجدد و ویرانی دارایی های 
مشــترک همه ایرانیان در این سرزمین تاریخی 
و ۲. حرکــت در جهت لغــو کامل تحریم های 

ظالمانه آمریکا.
شــاید بتوان گفت  هر دو  این اهداف در این 
دوره بیــش از هر زمان دیگر در دســترس اند. 
روشن است که ترامپ و نتانیاهو که از فرصت 
غافلگیری و شــوک اولیه در دو، ســه روز اول 
تجاوز به خاک ایران و ترور مقامات نتوانســتند 
طرفــی ببندند و نظام سیاســی و جامعه ایران 
تاب آوری ارزشــمندی را به نمایش گذاشــت، 
اکنون برای ترامپ باید روشــن شده  باشد که از 
طریق ادامه جنگ امکان دسترسی به اهدافش 
را ندارد. اما جنبه منفی تکرار جنگ برای ترامپ 
این اســت که شکست او در نیل به اهدافش را 
برجســته تر کرده و او را در داخل و در ســطح 
بین المللی با مشکلات بیشتری مواجه خواهد 
کــرد. به این دلیل، باید احتمــال داد که ترامپ 
در پــی فرصتی برای خروج از جنگ با حداقلی 
از آبرومندی است. اما باید در نظر داشت که او 
هم زمــان بدون امتیازی که قابل ارائه در داخل 
آمریــکا باشــد، کار را رها نخواهــد کرد. چنین 
شــرایطی یک تیغ دو دم است که هم می تواند 
کمک بزرگی به ایران باشد و هم تهدیدی جدی 

علیه زیرساخت های حیاتی ایران.
هــدف دوم ایــران یعنــی لغــو تحریم ها 
نیز اکنون بیشــتر از ادوار گذشــته در دسترس 
بــه نظــر می رســد. در صورتــی کــه توافقی 
بیــن ایران و آمریــکا حاصل شــود، ترامپ که 
جمهوری خواهان کنگره را در کنترل خود دارد، 
می تواند کنگره را در جهت تأیید آن سوق دهد. 
دموکرات ها نیز طبعا مخالفتی نخواهند داشت. 
تا آنجا که به نقش همیشه مخرب اسرائیل نیز 
بر می گردد، بی شــک  هیچ گاه تاکنون موقعیت 
افراطی های اســرائیل و در رأس آنها نتانیاهو، 
در بین مردم آمریکا تا به این حد ضعیف نبوده  
اســت. در نتیجه، نتانیاهو کمترین بخت را این 
بار برای اخــلال در یک توافق احتمالی خواهد 

داشت.
از طرفــی به نظر می رســد  امــکان توافق 
نیــز در شــرایط کنونی بیش از هــر دوره ای در 
گذشته اســت. آمریکا و ایران تا حداکثر ممکن 
در تقابل خود پیش رفتند و حداکثر خســاراتی 
را که می توانســتند به هــم وارد کردند. اکنون 
عملا موارد مورد اختلاف به غنی ســازی تقلیل 
یافته  است. همان طور که نگارنده همیشه تأکید 
داشته  اســت، برنامه موشــکی ایران و مسائل 
منطقه ای مد نظر ترامپ نیست. از طرفی، تصور 
اشتباه کسانی که غنی سازی را برای بازدارندگی 
از جنگ لازم می دانستند  نیز عیان شده  است. در 
غیاب برنامه ای برای ســاخت بمب، تنها هدف 
دیگری که محموله ۴۶۰ کیلو اورانیوم ۶۰ درصد 
می توانسته داشته باشد، استفاده از آن به عنوان 
یک حربــه مذاکراتی بوده  اســت. نیاز ایران به 
غنی ســازی نیــز حداقل در شــرایط کنونی، در 
حدی نیست که تن دادن به جنگ بسیار مخرب 
دیگری برای حفظ آن را توجیه کند. در نتیجه، 
اکنون زمان اســتفاده از این حربه در مذاکرات 
اســت با هدف نجات ایران از یک بحران بزرگ. 
با حل این مشــکل اصلی، بالطبــع  تنگه هرمز 
نیز یا می تواند به شــرایط عــادی برگردد یا هر 
خواسته ای که ایران دارد، تنها از طریق تفاهم با 

جامعه بین المللی قابل حل خواهد بود.
مقامــات ما باید توجه داشــته باشــند که 
بزرگ تریــن پیــروزی در خاتمــه ایــن جنگ و 
مذاکرات مربوطه، شــکل گرفتن یک چشم انداز 
مثبت اقتصادی برای مردمی اســت که تاکنون 
رنج هــای بســیار برده انــد. در شــرایطی کــه 
عزتمندی واقعی در برکشــیدن اقتصاد کشــور 
است، ایجاد امید در جامعه بزرگ ترین پیروزی 

در جنگ خواهد بود.
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پساجنگ؛ لحظه آمایش سرزمین

چرخش بر مدار زندگی

این روزها ایران در برزخ میان «توافق» یا «جنگ» به سر می برد و دیر یا زود 
بالاخره بر سر میز مذاکره (حتی در صورت از سرگیری مجدد جنگ) این جنگ 
و سرنوشــت آینده تعیین تکلیف می شــود. با فرض وقوع هر سناریویی، دوره 
پســاجنگ همواره یکی از بهترین فرصت ها برای آمایش سرزمین و مهندسی 
ترتیبات توسعه سرزمینی از طریق جانمایی مجدد نظام فعالیت ها، سکونت و 
نظام زیرساخت ها و بازنگری در رویکردها، سازوکارها و خطاهای پیشین است. 
به عبارت بهتر پســاجنگ فرصت کم نظیری اســت که می تواند «بازســازی» 
خرابی ها را به «نوســازی» رویکردها، ساختارها و سازوکارها گره زده و تحولی 
بنیادین در روند سازمان دهی توسعه سرزمینی در کشور رقم بزند. واقعیت آن 
اســت که کشور طی هفت دهه اخیر با جریانات و روندهای غلط متعددی در 
مدیریت توسعه سرزمین گریبان گیر بوده که نتیجه  و پیامدی جز اتلاف گسترده 
منابع، فرصت ســوزی های متعدد و خســارت های اغلــب جبران ناپذیر برای 
محیط  زیست کشور نداشته است: از ساخت ذوب آهن در اصفهان در دهه ۴۰ 
به دست شوروی سابق تا انتقال کارخانه فولاد از هرمزگان به مبارکه اصفهان 
در دهه ۷۰ و از جانمایی بسیاری از فعالیت های آب بر (پتروشیمی و فولادی) 
در دشــت های ممنوعه و مناطق در تنش آبی بسیار زیاد تا غفلت از بارگذاری 
جمعیت و فعالیت در ســواحل جنوب کشــور. وقوع جنگ تحمیلی سوم در 
اواخر سال گذشــته تا امروز خسارات اقتصادی و زیرساختی درخورتوجهی را 
بر کشــور تحمیل کرده و تجارب ناشــی از آسیب های این جنگ و آشکار شدن 
تدریجی پیامدهای بســیاری از خطاهای پیشــین، درس های زیــادی را برای 
بازاندیشی و بازنگری جدی در مهندسی ترتیبات توسعه سرزمینی و به تعبیر 

بهتر آمایش سرزمین فراهم کرده است. از جمله آنها می توان به:
الف) تمرکز ناموزون جمعیت: بر اســاس آمار، بیش از ۶۰ درصد جمعیت 
کشور تنها در ۲۰ درصد مساحت کشور مستقر بوده و تراکم جمعیتی در برخی 
مناطق شهری از جمله تهران، اصفهان و مشهد بسیار بالاتر از تراکم میانگین 
کشــوری (بیش از ۲۰ برابر) است. این در شرایطی اســت که توان اکولوژیک 
و ظرفیــت برد ســرزمین در این مناطق در موضوعاتی ماننــد آب، هوا، خاک، 
منابــع طبیعی، لرزه خیزی و... با دشــواری ها و تنگناهای جدی زیادی روبه رو 
بوده و این مناطق را به بمب ساعتی تبدیل کرده است. از طرف دیگر بسیاری 
از مناطق مســتعد جمعیت پذیری در کشــور ازجمله جنوب کرمان، سواحل 
مکــران، زاگرس میانــی، قلمروهای مــرزی و... به ســبب برخوردارنبودن از 
امکانــات زیرســاختی و اقتصادی و نیز فرصت های رشــد، از جمعیت پذیری 
به مراتب پایین تری از دیگر مناطق کشور برخوردار هستند. چرایی این واقعیت 
را بایــد در تمرکز قدرت اقتصادی و اداری و دسترســی بــه طیف متنوعی از 

امکانات و فرصت های رشــد، صرفا در چند قطب جمعیتی خاص در کشــور 
جست وجو کرد.

به عنــوان مثال اینکه در یک دهه اخیر ما با ســونامی انــواع بیماری ها و 
سرطان ها در استان اصفهان مواجه هستیم، به دلیل آن است که ۷۰ درصد از 
فعالیت ها و جمعیت استان تنها در هفت درصد مساحت استان متراکم شده 
و بارگذاری جمعیت و فعالیت بیش از توان ســرزمین در این محدوده کوچک 
به علاوه تراکم آلودگی های ناشی از خودروها، نیروگاه ها و صنایع بزرگ آلاینده 
سبب آلوده سازی گســترده محیط طبیعی استان شده است. همین وضعیت 
در مشــهد و تهران نیز به سبب کمبود شــدید منابع آبی و انواع آلودگی ها و 
مخاطرات دیگر ســبب به وجود آمدن مناطق شــهری به شدت شکننده و در 

آستانه بحران شده است.
ب) تسلط منطق غیراقتصادی در سازمان دهی سرزمینی نظام فعالیت ها: 
اغراق نیست اگر گفته شود از آغاز دوره صنعتی شدن کشور در اوایل دهه ۱۳۴۰ 
تا امروز، تنها چیزی که بر صدور مجوزها و هدایت اعتبارات و سرمایه گذاری ها 
به سمت فعالیت های صنعتی، معدنی و لجستیکی به معنای واقعی کلمه 
حاکم نبوده اســت، «منطق اقتصادی» هم از منظر روابط درونی اقتصاد میان 
نهاده های تولید، دسترســی به مواد اولیه، بــازار مصرف، صرفه های مقیاس 

و تجمــع و هم از منظر روابط بیرونی اقتصــاد به مفهوم فهم از 
اقتصاد بین الملــل و جریانات و روندهای اصلــی آن، اقتضائات 
تحول مســتمر در زنجیره هــای ارزش و تأمیــن و الزامات اتصال 

اقتصاد کشور به اقتصاد منطقه و جهان بوده است.

اینك که احتمال ازســرگیری دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا بالا گرفته و با نگاهی خوشبینانه 
به انجام توافق، توافقی هر چند موقت، شاید بد نباشد به سناریوهای احتمالی پس از آن بیندیشیم. 
تاریخ اقتصاد سیاســی کشورمان را شــاید بتوان به پیش و پس از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ تقسیم کرد. 
مســیر و منطق این اقتصاد سیاسی تا پیش از این تاریخ و جنگ ویرانگری که نمی دانیم فرجامش 
چیست، درون گرایی بوده است، بنابراین در این سال ها نوعی تعارض نرم شکل گرفت: «تعارض، به 
دلیل تنش زایی سیاست مدار با نظم بین الملل و نرم به دلیل اینکه تعارض نباید خیلی جدی شود؛ 
چون در این صورت ممکن اســت جنگ شده و همین بنگاه های انحصاری متضرر شوند» (روایت 
مســعود نیلی از توســعه در ایران). اکنون با وقوع جنگ ۴۰ روزه و تجاوزگری و ویرانگری های آن، 

به نظر بر ســر دوراهه ای تاریخی قرار داریم. دوراهه ای که دارای محدودیت های ناشــی از بازی بزرگی اســت که روند آن 
با سرازیرشــدن حجم عظیم ســرمایه به خاورمیانه و به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس و پروژه های بلندپروازانه 
صنعتی و فناورانه و گردشگری و... آغاز شده است. یك راه آن است که حصول توافق را تغییری تاکتیکی و در مسیر توسعه 
درون گرایانه قبل (اجرای حدود هفت برنامه توسعه از سال ۶۸ تاکنون) و راهبرد تعارض نرم بدانیم و وضعیت اقتصادی 
بسامان و رضایت مردم را بدون تأمین حقوق و آزادی های اجتماعی و سیاسی و تعامل با جهان و... امکان پذیر تصور کنیم؛ 
آنچنان که گرایشی از نیروهای حامی مذاکره کنندگان با آمریکا عنوان می کنند: «ایران در ایستادگی بر خطوط قرمز خویش 
اصلا نگران تهدید و جنگ دیگری نیســت؛ چون این باد خالی شــده اســت. اکنون زمان سایش خطوط قرمز آمریکاست. 
حتی اگر موقتا تعلیق هسته ای را داوطلبانه بپذیریم و در مقابل سه تحریم اساسی : ۱. نفتی، ۲ . بانکی و ۳. سرمایه گذاری 
را برطــرف کنیــم، پس از وقفه ای که در دل آن قوی تر خواهیم شــد، به میدان اصلی باز خواهیم گشــت. با اقتصاد بهتر 
و مردمــی راضی تر، هســته ای را ادامه خواهیم داد» (روزنامــه جوان- ۱۴۰۵/۱/۲۶). یا آنکــه راه دیگری را پس از توافق 
برگزینیم و از آن بزنگاهی بسازیم برای آغاز دورانی جدید و گشودن افقی نو رو به توسعه و اقتصاد بهتر و مردم راضی تر از 
طریق حضور و مشارکت در اقتصاد جهانی و فرصت های منطقه ای و افزایش کیفیت نهاد دولت (نهادی سیاست گذار و 

تأمین کننده کالای عمومی و نه مجری صرف سیاســت ها و مداخله گر در توزیع کالاهای خصوصی 
با نظام اداری غیرشایسته ســالار و مبتنی بر گزینش های ســفت و سخت و خودی و غیرخودی) و 
کاهش شکاف دولت- ملت. شکافی که جز با حرکت به سمت تأمین حقوق و آزادی های فردی و 
اجتماعی و رقابت های حزبی و سیاســی متناسب با سابقه تاریخی این ملت (از برآمدن مشروطه 
و تأســیس اولین مجلس و نهاد قانون گذاری در شــرق و ...) و حداقــل در حد و اندازه های همین 
کشور همسایه (ترکیه) پر نخواهد شد. واقعیت آن است که جامعه ایران جامعه ای سیاسی است 
و در پی دســتیابی به ظرف لازم برای سیاست ورزی مدرن که همانا احزاب و سازمان ها و نهادهای 
مســتقل است و حتی در شــرایطی که آن ظرف را در اختیار نداشته، به روش های مختلف اعم از 
رفتار انتخاباتی یا جنبش های اجتماعی و مدنی، خواســت خود برای حضور و تأثیرگذاری بر توزیع و تنظیم قدرت سیاسی 
را بروز داده و بر آن اصرار کرده است، از خرداد ۱۳۷۶ تا تیرماه ۱۴۰۳ . این البته به معنای آمادگی کامل جامعه ایران برای 
ایجاد دموکراسی رشد یافته به صورتی سریع و یك شبه نیست، بلکه بیان این نکته است که این جامعه استعداد و ظرفیت 
لازم را برای پذیرش مؤلفه های دموکراســی به عنوان ضرورت توســعه ای پایدار و فرارفتن از شبه دموکراسی یا دموکراسی 
فرقه ای (اگر این تعبیر درســت باشد) داراست. واقعیت آن است که تصور تداوم مسیر گذشته در صورت توافق با اتکا به 
بازگشــت دلارهای بلوکه شــده و افزایش درآمدهای نفتی  یا مثلا اخذ عوارض چند میلیارد دلاری از تنگه هرمز (که بسیار 
بعید می نماید) و بی نیازی از حضور و مشــارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاســی (همه ایرانیان و نه بخش هایی از آنان) و 
دولت ضعیف، تصوری سخت اشتباه است؛ چرا که همان طورکه در دهه ۵۰ و توسعه اقتدارگرایانه آن سال ها جواب نداد 

و مهم ترین علت انقلاب از دید حتی کاربه دستان عاقل و وطن پرست آن دوران «پس افتادگی ساخت سیاسی 
و اجتماعی از ساخت اقتصادی» بود (علینقی عالیخانی- خاطرات) و در مقاطع مختلف پس از انقلاب هم با 
بن بست مواجه شد، اینك نیز قطعا به دیوار سخت واقعیت گونه گونی و تنوع و تکثر جامعه ۹۰ میلیونی ایرانی 

و خواست ها و مطالبات روزافزون آنان برخورد خواهد کرد. 

ادامـه در 
صفحه

۶

ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود، همواره 
با استعاره «ققنوس» پیوندی ناگسستنی داشته 
اســت؛ موجــودی اســاطیری که نــه از آتش 
می هراسد و نه در آن پایان می یابد، بلکه هر بار 
از میان شــعله های بحران، با شکوهی مضاعف 
دوباره متولد می شود. ایستادگی ایران در نبردهای 
اخیر، برخلاف تصور بسیاری از تحلیلگران غربی 
که آن را جرقه ای زودگذر می پنداشتند، نشانه ای 
از تــداوم یک الگوی تاریخی و بلوغ راهبردی در 
سال ۱۴۰۵ اســت. با این حال، تفاوت بنیادین این 
برهه با گذشــته در این اســت که امروز مسئله 
اصلی دیگر صرفا «بقا» نیست، بلکه «چگونگی 
تبدیل بقا به توســعه» اســت. ما دیگــر در پی 
حماسه ســرایی های انتزاعی نیســتیم، بلکه در 
آستانه یک ضرورت راهبردی برای تبدیل اقتدار 
نظامــی به «ثبات پایدار اقتصــادی» قرار داریم. 
پرسش بنیادین اینجاست: ققنوس پس از نبرد، 
چگونه می خواهد زیســت بوم خود را بازسازی 
کند تا این بــار اقتدارش، نه فقط در میدان، بلکه 

در شریان های تجارت جهانی ریشه بدواند؟
نخســتین و کلیدی تریــن لایــه ایــن باززایی، در 
بازتعریــف مفهــوم بازدارندگی نهفته اســت. 
نبردهــای اخیر بــه شــکلی بنیادیــن، فرضیه 
«کارآمــدی انحصــاری» بازدارندگی هســته ای 
را در تأمیــن امنیــت ملی به چالش کشــید. در 
ادبیات واقع گرایی تدافعــی، به ویژه در آثار کنت 
والتز، تأکید می شود که دولت های عاقل بیش از 
آنکه به دنبال حداکثرسازی قدرت باشند، در پی 
«حداکثرسازی امنیت» هستند. در این چارچوب، 
ابزارهای امنیتی زمانی مشــروعیت می یابند که 
فراتر از قدرت تخریب، دارای «کارایی عملیاتی» 
باشند. سال هاست که جریان هایی با نادیده گرفتن 
واقعیت های میدان، آدرس ســلاح هســته ای را 
به عنوان تنها راه نجات می دادند؛ اما تجربه اخیر 

نشان داد  دکترین دفاعی ایران مبنی 
بر «حرمت سلاح هســته ای»، فراتر 
از یک گزاره اخلاقی یا اعتقادی، یک 

هوشمندی راهبردی محض بود.

یـادداشـت

ققنوس بر فراز آتش
 دکترین باززایی پس از جنگ تحمیلی سوم

ادامـه در 
صفحه

۴

ادامـه در 
صفحه

۴

یادداشت

یادداشت

کوروش احمدی 
دیپلمات پیشین

امیر ثامنی
دبیر کارگروه آمایش سرزمین برنامه هفتم توسعه

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

امیر نیک رویان
روزنامه نگار

در «شرق» امروز  می خوانید:   قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا: به دلیل حفظ جان خانواده کارکنان کشتی ایرانی، عملیات علیه متجاوزان آمریکایی به تعویق افتاد     سخنگوی دولت: زنجیره تأمین امنیت غذایی کاملا برقرار است 

مترجم 
فرهنگ و فلسفه علم

۷

یادی از یداالله موقن که در ۷۷ سالگی درگذشت

بــرگزیـــده�هــاگزارش «شرق» از قربانی شدن کلاس اولی ها با مجازی شدن مدارس و پایین بودن کیفیت آموزش غیرحضوری:صداوسیما آنتن نمی دهد

«شرق»   از تأکید  رئیس جمهور بر ضرورت به کارگیری رویکرد «شرق»   از تأکید  رئیس جمهور بر ضرورت به کارگیری رویکرد 
عقلانی در مواجهه با تحولات جاری کشور گزارش می دهد

بازتعریف نسبت «مقاومت»  بازتعریف نسبت «مقاومت»  
«عقلانیت» و «بازسازی»«عقلانیت» و «بازسازی»

آلمان تحت فشار اقتصادی به دنبال تبدیل شدن گـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه  ۵ بخوانید
به زرادخانه اروپا است

شکل های زندگی: درباره سیاست پراگماتیستی یا عمل گرایانه

حدود یک میلیون کارگر ساختمانی بدون برخورداری از 
بیمه بیکاری با شروع جنگ بیکار شده اند

سخنگوی وزارت امور خارجه:

قطع اینترنت چگونه افراد دارای معلولیت
 را منزوی تر کرده است

خودرو به موشکچرخش تاریخی از 

میان ایران و آمریکاستپاکستان تنها میانجی 

توقف زندگی

کارگران خانه نشین جنگ

سیاست به روز می شود
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یادداشتی از قادر باستانی تبریزی

چرا موفقیت رسانه ای ایران در 
جهان، در داخل تکرار نمی شود؟


